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  چکیده
افراشته  اي، چنانچه پس از کلمات چندهجاییِ مختوم به واکۀ پیشین نیم ی محاورهدر فارس

[e]ها شامل واژه بست ، برخی واژه  بست[-ro]  به کار روند، این » هاي ضمیري بست پی«و
در این مقاله سعی داریم به توصیف و . شود تبدیل می [a]واکۀ پایانی به واکۀ پیشین افتاده 

  .اجی این فرآیند بپردازیمتبیینِ صرفی و و
، فارسی [ro-]بست  هاي ضمیري، واژه بست واجی، پی -فرآیند صرفی  :هاي کلیدي واژه

 .اي محاوره

  
  
  
  
  
  

                                                
 از دکتر گلناز مدرسی قوامی که مرا در تهیۀ این مقاله یاري دادند، سپاسگزارم.  
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  مقدمه. 1
) افراشته واکۀ پیشین نیم( [e]ها پس از کلمات چندهجاییِ مختوم به  بست   کاربرد برخی واژه
یکی از این . گردد می) واکۀ پیشین افتاده( [a]به  [e]اي، باعث تبدیلِ  در فارسی محاوره

. شود تلفظ می [r-]است که در فارسی رسمی به صورت  [ro-]ها، حرف نشانۀ  بست واژه
بست معمولاً به  این پی. است [o-]بست، پس از کلمات مختوم به همخوان،  تلفظ این واژه

نیز به » نشانۀ مبتدا«می، به عنوان کاربرد دارد و از نظر کلا» نشانۀ مفعول صریح معرفه«عنوان 
  ).1384دبیرمقدم، (رود  کار می

» هاي ضمیري بست  پی«شوند،  ها که باعث ظهور این فرآیند می بست گـروه دیـگري از واژه
ها در صورتی که پس از کلمۀ مختوم به واکه بیایند، واکۀ ابتدایی آنها  بست این پی 1.هستند

شخص مفرد، با تلفظ  بست ضمیري اول ها به استثناي پی بست تلفظ همۀ این پی. شود حذف می
ها را در فارسی رسمی و  بست وضعیت تلفظ این پی. آنها در فارسی رسمی متفاوت است

  .کنید اي در جدول زیر مشاهده می فارسی محاوره
  هاي ضمیري بست پی

  اي فارسی محاوره  فارسی رسمی  
 [am-]» ـمَ-« [am-]» ـمَ-«  شخص مفرد اول

  [et-]» ـِت-«  [at-]» ـَت-«  شخص مفرد دوم
  [e-]» ـِش«-  [a-]» ـَش-«  شخص مفرد سوم
  [emun-]» ـمِون-«  [emn-]» ـمِان-«  شخص جمع اول
  [etun-]» ـتِون-«  [etn-]» ـتِان-«  شخص جمع دوم
  [eun-]» ـشِون–«  [en-]» ـشِان–«  شخص جمع سوم

  

                                                
  . مراجعه کنید) 1388(مهند  ها، به مقالۀ راسخ بست ها و رفتارِ نحوي و صرفی این پی براي دستیابی به شرح مفصل نقش. 1
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ها قرار  بست هنگامی که قبل از این واژه) خونه( ]eun[اي مثل  به عنوان مثال، کلمه
  :هاي زیر توجه کنید به مثال. شود می ]aun[گیرد، تبدیل به 

  ro didi]aunte [hajر دیدي؟  حیاط خونه) 1(
  ]e]anejli Ga aun. ش خیلی قشنگه خونه) 2(
  ]tim]muno furuaun. مونُ فروختیم خونه) 3(

شود، آن است که آیا باید صورت زیرساختیِ  به این فرآیند مطرح می اي که با توجه مسأله
در نظر بگیریم، یا اینکه باید  [a]گیرند، مختوم به  کلماتی را که تحت تأثیر این فرآیند قرار می

هایی که ذکر شد، بر کلماتی که پیش از آنها قرار  بست اي براي نحوة تأثیرگذاريِ واژه قاعده
  . پردازیم در ادامۀ مقاله، به توصیف و تبیین این فرآیند می. دهیماند، ارائه  گرفته

  بافت عملکرد فرآیند تبدیل. 2
هاي اصیل و  در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در عملکرد این فرآیند، تفاوتی میان واژه

نسبت داد  [e]توان این پدیده را به سابقۀ تاریخی کلمات مختوم به  همچنین نمی. قرضی نیست
است، زیرا حتی  [a]و آن را چنین توجیه کرد که زیرساخت تاریخی این کلمات، مختوم به 

  1.گیرند اند، نیز تحت تأثیر این فرآیند قرار می نبوده [a]کلماتی که در گذشته، مختوم به 
ده که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی ش( [cupe]» کوپه«به عنوان مثال، کلماتی مانند 

که مأخوذ از زبان عربی است و در فارسی رسمی، همراه با بست ( [zye]» ضایع«، )است

                                                
 باشند و هیچ کلمۀ چندهجایی مختوم [a]توانند مختوم به  می» نه«هجایی مثل  گویش تهرانی، تنها کلمات تکظاهراً در . 1

شوند، در صورتی که مختوم  حتی کلمات چندهجایی جدیدي که وارد این گویش می. در این گویش وجود ندارد [a]به 
ها مثل گویش تـاجیکی،   جالب اینکه در بسیاري از گویش. کنند تلفظ می [e]وران آنها را مختوم به  باشند، گویش [a]به 

مـثلاً در گـویش لـري    . صـادق اسـت   مسـأله ایـن   شـود، عکـسِ   هایی که در ایران صـحبت مـی   افغانی و نیز برخی گویش
در ایـن   [e]باشند و اساساً هیچ کلمۀ چنـدهجایی مختـوم بـه     [e]توانند مختوم به  هجایی می آبادي، فقط کلمات تک خرم

وارد این گویش شود، اهالی این گـویش آن را مختـوم بـه     [e]حتی اگر کلمۀ چندهجاییِ مختوم به . وجود نداردگویش 
[a] به عبارت دیگر، نه تنها کلماتی که از لحاظ تاریخی، مختوم به . کنند تلفظ می[a]  هستند، بلکه حتی کلمات قرضی و

دربـارة تمـام کلمـات     [a]بـه   [e]بنابراین تبـدیل  . تلفظ شوند [a]ه شوند، لزوماً باید مختوم ب ختم می [e]جدید هم که به 
  . شود و اساساً به بافت خاصی هم مشروط نیست اعمال می
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که در یک قرن اخیر ساخته شده ( [nube]» نوشابه«، و )شود تلفظ می [zye]چاکنایی 
عملکرد فرآیند تبدیل را بر هر یک از این . کدام از این فرآیند، مستثنی نیستند هیچ) است

  :کنیم زیر مشاهده می کلمات در جملات
  ]jad tamiz conan] ro bain cup. ر باید تمیز کنن این کوپه) 4(
  o bebin]aj[Gijafeje z! قیافۀ ضایش ببین) 5(
  oran]uri nemiindro ab[nu. خورن ر اینجوري نمی نوشابه) 6(

 [e-]سازِ  هبست معرف پس از واژه [ro-]بست  علاوه بر این، در صورتی که واژه
  :1شود تبدیل می [a-]ساز به  بست معرفه قرار گیرد، واژه) 1385عبدالملکی، (

  un'dam]ro hanuz naab[cet. ام ر هنوز نخونده کتابه) 7(
بست فعلیِ  گیرد، پی تکواژهاي دیگري که تحت تأثیرِ عملکرد این فرآیند قرار می

-]بست فعلیِ  پی. هستند [e-]نمود کامل فعل و نشانۀ ) 1376شقاقی، ( [e-]شخص مفرد  سوم

e] ) پیش از پی) »بودن«به معنی  بست[-ro]2  تبدیل به[a] نشانۀ نمود کامل فعل هم . شود می
تغییر . گیرد هاي ضمیري، تحت تأثیر این فرآیند قرار می بست و نیز پی [ro-]بست  پس از واژه

  :کنید میهاي زیر مشاهده  تلفظ این تکواژها را در مثال
  ]b con]entero adetaruni ce s. ر انتخاب کن ترَه اونی که ساده) 8(
  )چه کسی آنها را برده است؟( un]a[ci bordشون؟  کی برده) 9(

» بهاره«و  [atije]» عطیه«، [fteme]» فاطمه«این فرآیند در مورد اسامی خاص مثل 
[bahre] عمال  که شاید از لحاظ کلامی، گرایش بهتلفظ آنها وجود داشته باشد، نیز ا ثبات

  : شود می
  ]ro nadidi]aatijر ندیدي؟  عطیه) 10(
 uno didam]atem[diruz f. شونُ دیدم فاطمه  دیروز،) 11(

                                                
توان چنـین بـافتی را بـه عنـوان      روند و بنابراین نمی ساز به کار نمی بست معرفه گاه پس از واژه هاي ضمیري هیچ بست  پی. 1

  .یند بررسی کردهاي عملکرد این فرآ یکی از بافت
  .روند گاه به کار نمی در این بافت نیز هیچ ضمیريهاي  بست پی. 2
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هم تحت تأثیر این فرآیند  [calcate]» کلکته«و  [nite]» نیچه«اسامی خاص خارجی مثل 
  : گیرند قرار می

)12 (قبول ندارم  همن نیچ ر .ram]ro Gabul nada[man nit  
  jad bebini]ro ba[calcat. ر باید ببینی کلکتَه) 13(

قول به کار رود، باز  اي، به صورت فرازبانی، مثلاً به شکل نقل حتی در صورتی که کلمه
» باشه« هاي زیر، اعمال این فرآیند را بر کلمات در مثال. کند هم این فرآیند بر آن عمل می

[b e]  آره«و «[ re] بینیم می:  
  oft]uri ro je da[b. جوري گفت ر یه»باشه«) 14(
  ]badtare] foh az sadtt arin . ت از صدتا فحش بدتره»آره«این ) 15(

  تبیین صرفی و واجیِ فرآیند تبدیل. 3
 [e]ریخی کلمات مختوم به توان بروز این پدیده را به زیرساخت تا تر گفتیم، نمی چنانکه پیش

البته بیشترِ کلماتی . کند نسبت داد، زیرا این فرآیند روي کلمات قرضی و جدید هم عمل می
اند؛ اما به هر حال،  بوده [a]هستند، در گذشته مختوم به  [e]که در فارسی امروز، مختوم به 

گیرند، باعث رد چنین  میکه تحت تأثیر این فرآیند قرار  [e]هاي جدید مختوم به  ورود واژه
  . شود اي می فرضیه

از سوي دیگر، چنانچه صرفنظر از سابقۀ تاریخی این کلمات، بخواهیم زیرساخت آنها را 
چنین فرضی . ها به وجود خواهد آمد در نظر بگیریم، مشکلاتی در تبیین داده [a]مختوم به 

که براي تعیین زیرساخت   (Elsewhere Condition)» هر جاي دیگر«کاملاً بر خلاف اصلِ 
جز  [a]، زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)رود، خواهد بود  به کار می

به عبارت دیگر، صورت . شود هایی که قبلاً ذکر شد، در هیچ بافت دیگري ظاهر نمی بافت
ها و نیز پیش از وندهاي تصریفی، وندهاي اشتقاقی و سایر  آوایی این کلمات در ترکیب

  . ماند باقی می [e]ها کماکان مختوم به  بست هواژ
» ها خونه«: بینیم ها می عدم تأثیرگذاري این فرآیند را پیش از وندهاي تصریفی در این مثال

[uneh]ها  ، کوپه[cupeh] ،»تر آهسته «[hestetar] ،»ترین ساده «[sdetarin].  
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» زار لاله«، ، [unei]» خونگی« :کند این فرآیند پیش از وندهاي اشتقاقی نیز عمل نمی
[llezr] ،»گر حیله «[hilear] ،»گاه تکیه «[tecije h] ،»مند بهره «[bahremand].  

  : کنیم ها مشاهده می ها در این مثال بست عدم اعمال این فرآیند را پیش از سایر واژه
  ) »در خانه هستی؟«به معنی ( [unei]اي؟  خونه) 16(
  [ind nmei nadidam]. اي ندیدم مهاینجا نا) 17(
  [az bas sdeim]. ایم از بس ساده) 18(

» پرداز واژه«، [unenein]نشین  خونه: کند در کلمات مرکب هم این فرآیند عمل نمی
[vepardz] ،»پوره پاره «[prepure] ،»لوح ساده «[sdeloh].  

ی و واجی این کلمات را یکسان در نظر تر آن است که صورت آوای بنابراین راه اقتصادي
از لحاظ صرفی، مشروط به حضور  [a]به  [e]با توجه به این فرض، فرآیند تبدیلِ . بگیریم

از سوي دیگر، این فرآیند تنها در مورد کلمات . هاي ضمیري است بست یا پی [ro-]بست  واژه
اي این فرآیند، کلمات به عبارت دیگر، تنها مورد استثنا بر. کند عمل می 1چندهجایی

هاي  البته تعداد واژه. کند هایی که ذکر شد، تغییر نمی هجایی هستند که تلفظ آنها در بافت تک
هاي زیر، عدم  در مثال. در زبان فارسی، بسیار اندك است [e]هجایی مختوم به  تک

  :بینیم تأثیرگذاري فرآیند تبدیل را بر این کلمات می
  m bede]ero beelde s[d. دهم ب ر بِه جلد سه) 19(
  te]ejli sa e[fasle s. ش خیلی سخته فصل سه) 20(
  im]un beejad b[b. شون بگیم باید بِه) 21(
  mune]et e m[maمونه؟  مگه ما چه) 22(
  ]ro zadi]eozineje dر زدي؟  گزینۀ جِ) 23(
  zadi]o mieozineje bjad [b. زدي ش می باید گزینۀ بِ) 24(

به  [e]گیریم که بهترین راه براي تبیینِ فرآیند تبدیل  هاي فوق، نتیجه می با توجه به مثال
[a]براي . لحاظ صرفی و هم از لحاظ واجی، مشروط بدانیم ، آن است که آن را، هم از

                                                
  .شود و هم کلماتی که داراي تکواژ وابسته هستند است که هم شامل کلمات بسیط می» کلمۀ واجی«منظور از کلمه، . 1
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هاي ضمیري، ضروري  بست یا پی [ro-]بست  عملکرد فرآیند، از لحاظ صرفی، وجود واژه
  . آیند، باید چندهجایی باشند ها می بست واجی نیز کلماتی که پیش از این واژه از لحاظ. است

  گیري نتیجه. 4
هاي  بست و پی [ro-]بست  پیش از واژه [a]به  [e]در این مقاله، پس از بررسی فرآیند تبدیلِ 

 ابتدا نشان. ضمیري و توصیف بافت عملکرد این فرآیند، به تبیین صرفی و واجی آن پرداختیم
گیرند، چه به  توان زیرساخت کلماتی را که تحت تأثیر این فرآیند قرار می دادیم که نمی

  . دانست [a]صورت تاریخی و چه به صورت همزمانی، مختوم به 
لذا . گیریم به این ترتیب، صورت واجی کلمات را همانند صورت آوایی آنها در نظر می

هاي  بست یا پی [ro-]بست  ط به حضور واژهباید گفت که این فرآیند از لحاظ صرفی، مشرو
کند، از  هجایی عمل نمی از سوي دیگر، چون این فرآیند در مورد کلمات تک. ضمیري است

پس این فرآیند، یک فرآیند . لحاظ واجی نیز مشروط به حضور کلمات چندهجایی است
  .  شود واجی محسوب می- مشروط صرفی
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